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تصویرگر:زهرا احسان‌فر

حیواناتحیوانات
ــه  ــهر مک ــه ش ــلمانان ب ــپاهی از مس ــا س ــر)ص( ب پیامب
نزدیــک شــده بودنــد. آن‌هــا می‌خواســتند خانــه‌ی خــدا 
را از دســت دشــمنان نجــات بدهنــد. حرکــت آن تعــداد 
ــود.  ــا کــرده ب ــه پ آدم و اســب و شــتر گــرد و خــاک ب
پیامبــر)ص( جلــو می‌رفــت و بقیه مســلمانان پشــت ســر 
او . ســپاهیان بــا هــم حــرف می‌زدنــد و جلــو می‌رفتنــد. 
ــش  ــا توله‌های ــه ب ــد ک ــگی ش ــه س ــر)ص( متوج پیامب
کنــار دیــواری مشــغول اســتراحت بود.ســگ بــا دیــدن 
آن همــه آدم ترســید و از جایــش بلنــد شــد. ســگ 

برگشــت بــه توله‌هایــش نــگاه کــرد و بعــد هــم بــه آن 
ــه کار  ــت چ ــگ نمی‌دانس ــتر. س ــب و ش ــه آدم و اس هم
بکنــد نــه می‌توانســت توله‌هایــش را رهــا کنــد و بــرود 
و نــه جرئــت داشــت بمانــد. در همیــن موقــع پیامبر)ص( 
ــد  ــد کــه بای ــرد و مردهــا فهمیدن ــالا ب دســت خــود را ب
بایســتند. پیامبــر)ص( بــه یکــی از مردهــا دســتور داد تــا 
ــد  ــا کســی آن‌هــا را اذیــت نکن ــد ت نزدیــک ســگ بمان
ــر  ــد. پیامب ــج کنن ــان را ک ــتور داد راهش ــم دس ــد ه بع
حواســش بــود تــا مردهــا از نزدیــک ســگ و توله‌هایش 
رد نشــوند؛ او نمی‌خواســت آن‌هــا بترســند. وقتــی ســپاه 
پیامبــر)ص( راهــش را کــج کــرد، ســگ خیالــش راحــت 
ــان  ــد. هم ــک ش ــش نزدی ــه توله‌های ــاره ب ــد و دوب ش
طــور کــه ســپاه بــه کوچه‌هــای مکــه می‌رســید، یکــی از 
آن‌هــا بــه دوســتش گفــت: »یعنــی بــه خاطــر یــک ســگ 
ــرد!؟« ــج می‌ک ــد راه را ک ــر)ص( بای ــش پیامب و توله‌های

دوســتش گفــت: »ایــن حــرف را نگــو؛ یعنــی نمی‌دانــی 
پیامبــر)ص( چــه قــدر حیوانــات را دوســت دارد و 

ــد؟« ــیبی برس ــا آس ــه آن‌ه ــذارد ب نمی‌گ


